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نبرد تاكتيسين ها 
و تئوريسين هاى كودتا

در سال 1931 «كورزيو مالاپارته» 
ــى براى  ــت تا راه ــام اروپا را گش تم
ــه نام «فن كودتا» پيدا  چاپ كتابش ب
كند؛ اثرى كه به طور مخفيانه منتشر 
ــده بود بالاخره مورد توجه «دنيل  ش
ــوى قرار گرفت و در اين  الوى» فرانس
ــد. اما دو سال بعد  ــور منتشر ش كش
اين نويسنده ايتاليايى توسط پليس 
فاشيست به جرم «راه اندازى اعتراض 
عليه فاشيسم در خارج» دستگير شد 
و به مدت پنج سال به جزاير «ليپارى» 
تبعيد شد. با اين حال «موسيلينى» كه 
از قدرت اين نوشته خبر داشت مراقب 
مالاپارته بود و در حركتى عجيب در 
سال 1940 او را به عنوان سفير جنگ 
ــى كرد. با اين حال در اين ميان  معرف
هنوز چيزى مى لنگيد و آن هم اين بود 
كه اين كتاب در ايتاليا و آلمان اجازه 
ــار پيدا نكرد. انتشار كتاب «فن  انتش
كودتا» مثل بمب در آن برهه سروصدا 
ــت  به راه انداخت؛ دولت هاى فاشيس
ــت همان قدر در خطر قرار  و كمونيس
گرفته بودند كه دول پارلمانى. در واقع 
ــكى» و  از «لنين» گرفته تا «پيلسودس
حتى «بناپارت» در امان نبودند اما روى 
ــتقيم اين كتاب بيشتر  صحبت مس
ــر بود كه  ــيلينى و هيتل متوجه موس
آنها را بى مسووليت و خودكامه معرفى 
كرده بود. در اين ميان به نظر مى رسد 
ــغ انتقادهاى  ــكى از تي ــا تروتس تنه
ــان بود، هرچند  ــدازه اى در ام او تا ان
ــد تنها اشتباه  كه مالاپارته مى نويس
«تروتسكى» اين بود كه يهودى بود و 
ــط يهودى ها احاطه شده بود. اما  توس
چرا اين كتاب خشم قدرت هاى بزرگ 
ــت؟ مالاپارته در  آن زمان را برانگيخ
اين كتاب مى نويسد اين قدرت مدارها 
آدم هاى ناچيزى بوده اند و اگر به قدرت 
رسيده اند به دليل هوش و شجاعتشان 
نبوده بلكه به دليل مهارت در فن كودتا 
ــان در اجراى آن  ــوده كه اطرافيانش ب
موفق بوده اند. با اين حال قبل از ادامه 
اين مبحث بايد به مطالبى اشاره كرد 

تا اين روند روشن تر شود. 
كودتا

كودتا واژه اى فرانسوى و به معناى 
ــرنگونى ناگهانى دولت توسط گروه  س
ــت كنونى-  ــاى دول ــى از اعض كوچك
به طور معمول نظاميان- است. زمانى 
ــود كودتا به صورت موفق  گفته مى ش
ــن گروه كوچك  ــت كه اي رخ داده اس
ــلط كنند. كودتايى  قدرت خود را مس
ــولا به جنگ  ــت معم ــه ناموفق اس ك
ــا اين حال  ــود. ب داخلى منتهى مى ش
ــونت  نمونه هايى مبنى بر كاربرد خش
در كودتا هم وجود دارد. كودتاى موفق 
ــه گروهى  ــورت مى گيرد ك زمانى ص
ــرنگون مى كنند و  انقلابى دولتى را س
خود به عنوان رهبران جديد، قدرت را 
در دست مي  گيرند. «ادوارد لوتواك» در 
ــام «كودتا، راهنماى عملى»  كتابى با ن
آن را اينگونه توصيف مى كند: «كودتا 
عبارت از رخنه يك جناح كوچك اما 
ــت در اركان حساس  بانفوذ دولتى اس
ــى با  ــب قدرت سياس حكومت و كس
ــون و گاه  ــاى گوناگ ــل به ابزاره توس
ــونت آميز. نيروهاى مسلح، اعم از  خش
نظامى و شبه نظامى عامل تعيين كننده 
ــتند.»  از لحاظ  ــف كودتا نيس در تعري
سياسى كودتا مهندسى سياسى همراه 
ــى  ــونت بدون تغييرات اساس با خش
ــتم سياسى و شكل حكومت  در سيس
است. در دوران مدرن، كودتا در آفريقا 
ــت. بين  ــايع بوده اس بيش از پيش ش
ــال هاى 1952 تا 2000، 33 كشور  س

تجربه كودتا داشته اند.
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نگاه

تاريخچه مختصر كارنامه سياه حكومت هاى نظامى
در دوران جنگ سرد

مكبث هاى فاشيست و مرثيه نام هاى فراموش شده

واسيليس واسيليكوس در ابتداى رمان سياسى اش «زد» كه اقتباس 
سينمايى اش توسط كوستا گاوراس، شهرتى جهانى در سال هاى جنگ 
سرد داشت، جملاتى شبيه به اين را از زبان ژنرال يونانى در يك مجمع 

در حضور چهره هاى امنيتى و نظامى جارى مى كند: 
ــفيدك خودمان يعنى كمونيسم  «من مى خواهم درباره بيمارى س
ــخن بگويم... با كمونيسم نيز بايد مبارزه اى چون مبارزه با سفيدك  س
ــه مرحله است و  ــتان ها كه در س ــى تاكس به عمل آورد. مانند سمپاش
ــان با تركيبات مناسب  ــفيدك جلوگيرى مى كند. سمپاشى انس از س
ــه ها نخستين  ــت. مدرس ــرايط؛ امرى ضرورى و اجتناب ناپذير اس با ش
مرحله اين سمپاشى است... سمپاشى دوم، در اين مورد روى سخنم با 
دانشگاهيان، كارگران و جوانانى است كه درگير با اين مشكلات هستند. 
ــى موفقيت آميز باشد باز بايد بگويم كه بسيار  هرچند كه اين سمپاش
دشوار است، البته نمى گويم غيرممكن است، چه تاثير ويران سازى كه 
ــتى در پى دارد، درخت مقدس آزادى يونان را  آفت سفيدك كمونيس
ــاله صورت خواهد  ــى سوم طى يك دوره پنج س مى خشكاند. سمپاش
گرفت. نتيجه: به اين ترتيب، سرزمين حاصلخيز يونان تنها ميوه هاى نيكو 
به بار خواهد آورد و بيمارى زمان ما - كمونيسم و سفيدك - سرانجام و 

براى هميشه ريشه كن خواهد شد.»*  
ــخنرانى ژنرال يونانى محصول دورانى است كه مى توانست به هر  س
ــود. جهان جنگى خونين را  ــنيده ش زبانى و از دهان هر درجه دارى ش
پشت سر گذارده بود. زردها بيرق سرخ بر فراز تيان آن من افراشته بودند 
و چريك هاى ريشو باتيستا را از هاوانا فرارى داده بودند. در ديگر سو اما 
ــا تمرين كودتا مى كردند. آزادى هاى مدنى به بهانه امنيت ملى  ژنرال ه
ــكلى گسترده پايمال مى شد. مخالفان سياسى و فعالان كارگرى  به ش
ــركوب روبه رو بودند. دامنه دخالت  و دانشجويى با انگ كمونيسم و س
ــناخت. اندونزى، كره جنوبى،  ــا مرزهاى جغرافيايى نمى ش نظاميان ام
السالوادور، شيلى، ايران و يونان تبديل به اتاق تمرين سازمان هاى امنيتى 
ــفيد حمايت آمريكا براى شكار و شكنجه  ــدند كه كارت س مخوفى ش
شهروندان خود را داشتند. از طرفى آرمان فلسطين به پشت دروازه اروپا 
رسيده بود، مونيخ سپتامبرى خونين را به ياد سپرد و جنبش دانشجويى 

پاريس را شعله ور كرده بود. 
روزبخير شب**: چهره تاريك اروپا و آمريكاى دهه70 

ــگفت انگيزى گذاشته بود. از ماه  غرب در دهه 70 قدم به دوران ش
ــته بود. جنبش هاى سياسى به  مى پاريسى ها چندسال بيشتر نگذش
ــدن پيش مى رفت. مثلى در آن سال ها وجود داشت  ــوى راديكال ش س
كه هر صبح كه برمى خيزى يك كودتا در گوشه اى از كره خاكى اتفاق 
افتاده است. جوانان آمريكايى فستيوالى از صلح و موسيقى در وودستاك 
ــناس ها»  ــد و چپ هاى تندروتر اما «جنبش زيرزمينى هواش برپا كردن
(برگرفته از ترانه اى از باب ديلن) و «بلك پنترز» را پايه گذاشتند و كمر 
به سرنگونى امپرياليسم در خاك آمريكا بستند. آرمان رهايى فلسطين 
و مبارزات آمريكاى لاتينى جرقه دنيايى جديد را زد. جوان هاى آلمانى 
قيد دانشگاه ها را زدند و راهى كمپ هاى انقلابى آموزش نظامى در يمن 

و فلسطين شدند.
ــغال» انقلابى تمام عيار آن روزها  ايليچ راميرز سانچز يا «كارلوس ش

يك تنه سايه جنگ شهرى را در تمام اروپا گسترده بود. 
هواپيماها از آسمان اروپا ربوده مى شدند و يك به يك در الجزاير، ليبى 
يا عراق و اردن فرود مى آمدند. «سلول هاى انقلابى آلمان» و «فراكسيون 
ارتش سرخ» (بادر-ماينهوف) در كنار «جبهه خلق براى آزادى فلسطين» 
ايستاده بودند و بيخ گوش ديوار بتنى برلين هواى سرنگونى دولت فدرال 

آلمان را در سر مى پروراندند. 
 در اروپا به جز اسپانياى فرانكو، افسران دست راستى پرتغال، يونان و 
تركيه نيز دست كمى از هم قطاران لاتين خود نداشتند. در اروپاى غربى 
اما كودتا جاى خود را به فضايى امنيتى داد كه كنترل كننده سنديكاها 

و دانشگاه ها بود. 
در سال 1977 «هانس يواخيم كلين» (از سلول هاى انقلابى) آلمانى 
اسلحه خود را با يك نامه براى نشريه اشپيگل ارسال كرد و خروج خود از 
فعاليت هاى مسلحانه را اعلام كرد. همان سالى كه آلمان خشونت بارترين 
روزهايش را پس از جنگ دوم جهانى نظاره مى كرد. جنگ دولت آلمان 
و گروه هاى مسلح به اوج خود رسيد. ترورها افزايش يافت، پرواز لوفتانزاى 
181 به پايانى خونبار رسيد و افسر سابق «اس اس»، بازرگان سرشناس و 
رهبر صنعتى «هانس مارتين شلير» ربوده و جسد ش در يك ماشين پيدا 
شد، هنگامى كه دولت آلمان از آزادى اعضاى زندانى «فراكسيون ارتش 

سرخ» درقبال آزادى شلير سرباز زد. 
ــكوك رهبران ارتش سرخ كه در  «پاييز آلمان» اما با مرگ هاى مش
سلول هاى خود كشته شدند تكميل شد. ادعاى خودكشى باورپذير نبود. 
ــرپايى اعضاى زندانى ارتش سرخ كه  عمليات هاى گروه با اعدام هاى س
ــد. جداى از اين تعدادى  حتى كسى به توجيهشان ننشست تلافى ش
از اعضاى اين گروه ها نيز جان خود را در خيابان ها و درگيرى با پليس 
ــت داده بودند. قتل «آلدو مورو» به دست «بريگاد سرخ ايتاليا» در  از دس
سال 1978، ترجمه ايتاليايى حوادث آلمان بود. «بريگاد سرخ» با هدف 
واداركردن ايتاليا به خارج شدن از پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) دست به 

رشته فعاليت هاى مسلحانه زده بود.
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صفحه 8 نگاهي به تاريخچه كودتا از نيمه قرن بيستم به اين سو

صفحه 9 قهرمان يا كودتاچى؟ 

صفحه 10 بحران اخلاقى و ارتباطى در متن جامعه ايرانى

ــت وزير  ــالگى كودتاى 28مرداد عليه نخس اين روزها نه تنها در ايران به خاطر 60س
مردم پسند و ميهن دوست سخن بسيار از كودتا مى رود، كه كودتاى تازه مصر هم همه 

انجمن هاى انديشه اى جهان را سرگرم گفت وشنود از كودتا كرده است. 
در دنياى معاصر، پيش و پس از دست به دست شدن نامعمول قدرت، هميشه صحبت 
از خوب يا بد بودن كودتا بوده، از خير و شر بودن كودتاگران. آيا كودتاى خوب و كودتاچى 
ــى كودتاگران پرشمار در گرداگرد جهان در دوره هاى گوناگون  خوب داريم؟ رفتارشناس
تاريخ معاصر كلاف پيچيده اى به دست مى دهد كه داورى درباره پيامدهاى كودتا براى 
مردم يك كشور را دشوار مى كند، اما در دوره مدرن هرگز نمى توان حتى نرم ترين كودتاها 
را هم در راستاى سود مردمان دانست. براى سنجش كودتا و كودتاگران پيمانه هايى نياز 
است كه شرق و غرب را پاسخگو باشد. دموكراسى در سياست، رشد در اقتصاد، ليبراليسم 
در روابط اجتماعى از معيارهاى كمك كننده اند. در نهايت، از همه اينها به اهميت مدرنيته 

مى توان رسيد. 
ــتانداردى كه به ذهن مى آيد مسير دموكراسى است، كه كودتا عليه  ــتين اس  نخس
دولت مدنى يا حتى دولت نظامى كه حكومت مدنى را در دست گرفته استفاده از ابزار 
خشن براى به دست گرفتن كنترل عمومى است. كودتا را گروهى از دولت-چه از مقامات 
كشورى با پشتيبانى بخشى از مقامات لشكرى و چه بخشى از مقامات لشكرى به گونه 
مستقل- انجام مى دهند. كودتا همين شورش اقليت است. حتى اگر دولت واژگون شده 
ــد كودتا، بخشى از آن طغيان غيردموكرات هايى عليه غيردموكرات ها  غيردموكرات باش
ديگر است. مهم تر آنكه چيزى به نام كودتاى مردمى وجود ندارد. دخالت قهرآميز مردم 
عليه دولت به انقلاب و نه كودتا منجر خواهد شد و كودتايى كه مدعى حركت در مسير 
خواست مردم است نهايتا با توجه به لزوم تفكيك مردم به حامى و مخالف كودتا در جهت 

عكس دموكراسى كامل حركت خواهد كرد. 
ــار كودتاگران در قرن پيش را البته حتى در نمود ظاهرى هم كمتر مى توان به  رفت
ــرن پيش، محور اصلى تبليغات پيش و  ــالارى پيوند زد. كمتر كودتاگرى در ق مردمس
ــت. كودتاهاى غرب گرا هم حتى از اين  پس از كودتايش را حكومت مردم قرار داده اس
قاعده مستثنا نيستند. استانداردهاى دوگانه غرب در دهه هاى قبل به سرنگونى دولت هاى 
چپگرا يا ضدغربى منجر مى شد كه با هيچ معيارى دموكرات نبودند. اما كودتاگران قديم 
و جديد هميشه تلاش دارند خود را مردمى نشان دهند كه يا به خاطر آماده نبودن بستر 
ــد واقعى دست به دخالت زده اند يا از سر قدرت كافى نداشتن  فكرى جامعه و براى رش
ــت. يا اكثريت مردمى كه داراى قوه  مردم براى ايجاد تغيير، در هرحال نتيجه يكى اس
ــخيص دانسته نمى شوند محدود مى شوند يا اقليت مخالف سركوب. مصر تازه ترين  تش
ــى» است. بدترين گام براى دموكراسى. در دموكرات نبودن  نمونه «كودتا براى دموكراس
ــت. دولت او از زمان روى كار آمدن روزبه روز بيشتر  ــى ترديدى نيس دولت محمد مرس
ــوى مردم جهت تحديد دگرانديشان بهره برد.  ــتفاده از قدرت اعطا شده از س با سوءاس
ــى احترام به اقليت است و مخالفان مرسى در مصر حتى اقليت هم نيستند.  دموكراس
ــى و اخوان المسلمين در انتخاباتى كه به قدرت گرفتنشان انجاميد، چيزى حدود  مرس
يك چهارم آراى مردم را داشتند. نيمى از آراى نيمى از مصريان كه در انتخابات شركت 
كرده بودند. اما چگونه ممكن است كودتاى ارتش با حمايت ليبرال ها را كنشى دموكرات 
دانست؟ مگر جز اين است كه حالا اخوانى ها سركوب مى شوند و راه براى راديكال ترشدن 

تندروهايى هموار مى شود كه صندوق راى را از پايه پذيرفته نمى دانند؟ 
ــال هاى دور لزوم اقدام قاطع با هدف  ــى، اگر در س درمورد رابطه كودتا و دموكراس
ــى نزد برخى پذيرفته بود، حالا سال هاست  آماده كردن اجتماع براى پذيرفتن دموكراس
كه كودتا ديگر هرگز پاسخ لازم نيست. اصولا ديگر هيچ جامعه اى تا آن حد عقب مانده 
وجود ندارد كه به كودتا، براى حركت به سوى كمال نياز داشته باشد. حتى در بدترين 
ــورها به لحاظ رشد افكار آزاديخواهانه، يك يا دو نسل فعاليت روشنفكران در كنار  كش

پشتيبانى جامعه جهانى براى رشد دموكراسى-كه گاه نيازمند چشم پوشيدن قدرت هاى 
منطقه اى يا جهانى از منافع اقتصادى، سياسى و استراتژيك در كوتاه مدت است- كافى 
ــى نبوده اما غرب  ــرق كه در تاريخ هيچ گاه مدعى حمايت از دموكراس ــت. بلوك ش اس
تاكنون بسيار دموكراسى را قربانى كودتاگران كرده است، چيزى كه در هزاره سوم، ديگر 

پذيرفتنى نيست. 
ــاد پيوند مى خورد. بخش  ــران در درجه بالايى از اهميت به اقتص ــا رفتار كودتاگ ام
عمده اى از كودتاهاى معاصر كودتاهايى ايدئولوژيك بوده اند كه شالوده شان نظريه هاى 
اقتصادى بوده است. مثلا نزاع طبقه اى يا دعواى كمونيست ها و كاپيتاليست ها. دهه هاست 
يكى از جنجالى ترين بحث ها اين بوده كه آيا كودتايى كه به اوضاع بهتر اقتصادى بينجامد 

كودتايى پسنديده است؟ 
ــه رفاه اقتصادى را همراه بياورند  ــده اند ك كودتاگران چپ كمتر موفق به اين ش
ــند. نمونه اى نداريم كه  حتى اگر در كوتاه مدت رضايت قلبى را به ارمغان آورده باش
ــد. دلايل عمده، نخست  ــورى منجر شده باش كودتايى چپگرا به رونق اقتصاد كش
آسيب پذيربودن ايدئولوژى هاى چپ انقلابى است كه بسيار با سوسيال- دموكراسى 
مدرنى كه جواب گرفته فاصله دارد و دوم قطع ارتباط دنياى پيشرفته با كودتاگران 
مورد حمايت شوروى سابق و هم پيمانانش است. نه فقط در كوتاه مدت كه در درازمدت 
هم كودتاهاى چپى كه با سركوب ماندگار شده اند ميوه سالمى نداشته اند. نمونه هاى 
آسيايى، آفريقايى و لاتين و حتى اروپايى كم نيستند.  در سوى ديگر كودتاهاى غربگرا 
هستند. كودتاهايى كه در كوتاه و ميان مدت به رشد اقتصادى منجر شده اند. جنجال 
ــر اينهاست. اينكه مثلا دولت پينوشه از دولت آلنده عملكرد اقتصادى بهترى  بر س
ــتى رفتار كودتاگران غرب گراست؟ چنين به نظر نمى آيد. سيل  داشته، نشان درس
كمك هاى آمريكا و ديگر كشورهاى صنعتى معمولا ياريگر نخست دولت هاى كودتايى 
غرب گراست. كودتاهاى خونين لاتين يا آرام عرب نمونه هايى خوبند. مساله اينجاست 

ــدت با توجه به بهره گيرى از تمامى نيروهاى  ــالار در درازم كه آيا حكومتى مردمس
داخلى و سياست متوازن خارجى منتج از يكپارچگى سياست داخلى، به نتايج بهترى 
نخواهد رسيد؟ كشورهاى غيردموكراتى هستند كه وضعيت اقتصادى خوبى دارند. 
اما آيا اينها در صورت دموكرات بودن وضعيت بهترى نداشتند؟ اينجا دو نكته هست. 
نخست همان وظيفه اخلاقى غرب. دوم آنكه تجربه ناآرامى هاى دو سال گذشته نشان 
داده كه اقتصاد تنها مساله مردم هزاره سوم نيست. گرچه در ميان شورش هاى اخير 
بيشتر اعتراضات در كشورهايى كه به لحاظ اقتصادى وضعيتى نابسامان داشته اند، 
انجام شده اما كشورهايى با سرانه هاى بالاى درآمدى هم بوده اند كه تظاهرات بزرگ و 
كوچك را به خود ديده اند. اقدامات دولت هاى قطر، امارات، كويت و... پس از بهار عربى 
را مى توان در همين راستا تحليل كرد.  پس حتى كودتاهاى موفق به لحاظ اقتصادى 
در دهه هاى گذشته را هم نمى توان ستود چه رسد به كودتاهاى جديد. در دهه هاى 
اخير و به ويژه در اين ساليان در برخى كشورهايى كه در ظاهر با برگزارى انتخابات 
دموكراتند يا آنانى كه حداقلى از دموكراسى را دارند، رسم شده كه در برابر سركوب 
يا تهديد سياسى به آراستن شهرها و روستاها با مظاهر پيشرفت اقتصادى دست زده 

شود. اما باز تجربه هاى اين ساليان نشان مى دهد كه مردم هم قدرت تشخيص اقتصاد 
نيرومند از اقتصاد بزك كرده را دارند و هم در كنار شرايط خوب اقتصادى دغدغه هاى 

آزاديخواهانه دارند. 
سومين رويكرد كودتاگران نرم و سخت، در ليبراليسم اجتماعى قابل بررسى است. 
ــتر از آنكه كودتاگران غرب و شرق متفاوت نشان دهند، جزييات ايدئولوژى  اينجا بيش
ــت كه ايجاد تفاوت مى كند. در رفتار بسيارى از كودتاگران چپ  ــده آنان اس گزينش ش
سنتى مى توان علاقه به ليبراليسم اجتماعى را ديد البته تا آنجا كه به سوى ليبراليسم 
سياسى حركت نكند و با امپرياليسم گره نخورد. در كودتاهاى آسيايى هم مى توان اين 
را ردگيرى كرد اما به دليل بافت اجتماعى سنتى تر در قاره كهن ليبراليسم اجتماعى هم 

محافظه كارانه تر بوده است. 
ــر بوده اند اثرات فرهنگى  ــه به فرهنگ غرب نزديك ت ــا ايدئولوژى كودتاگرانى ك ام
ــته است. اينجا تنها جايى است كه مى توان كودتاى غرب گرا  ژرف ترى بر جوامع گذاش
را در جهت حركت در سبكى از زندگى دانست كه در نهايت در مسير دموكراسى غربى 

گام برمى دارد. 
نمونه هاى خوب، دولت هاى محافظه كار عربند. پادشاه فعلى عمان و پادشاه به تازگى 
ــيدند. ميان اين دو وضعيت  ــر دو در كودتاهايى آرام به قدرت رس ــه قطر، ه كناره گرفت
ــت. در  ــه در ميان قطرى هايى كه با حكومت كمتر محافظه كار درگيرند بهتر اس انديش
ــد تمايل به احترام به آزادى هاى فردى  ــه و رش ــد انديش ميان اعراب هم وضعيت رش
ــورهايى كه از محافظه كارى كمترى برخوردارند آشكار است. ليبراليسم  ديگران در كش
كامل اجتماعى يا حتى حدى از آزادى هاى اجتماعى باعث جوش خوردن نسل ها، قشرها 
ــود، تمرين دموكراسى را در محيط هاى كوچك ممكن  و طبقات مختلف جامعه مى ش
مى كند و امكان ارتباط با مردم ديگر كشورها را فراهم مى آورد. اينها نهايتا ياريگر جنبش 
به سوى حكومت مردم بر مردم هستند. اثر آزادى هاى اجتماعى را مى توان در نارضايتى 
جوانان تحصيلكرده ايرانى از حكومت شاه ديد. شاهى كه با كودتا به قدرت بازگشته بود 
به دليل اختيار سبك غربى زندگى و ترويج فرهنگ غيرسنتى، زمينه را براى درگيرشدن 
نسل هاى جديد با انديشه هاى مترقى فراهم آورد. گرچه در مورد ايران غلبه جريان چپ 

در اعتراضات، رويدادهاى ديگرى را شكل داد. 
ــوان در آن كودتا را تجزيه وتحليل كرد  ــترى كه مى ت اما چهارمين و كلى ترين بس
مدرنيته است. بسترى كه هر سه مورد پيشين را در خود جاى مى دهد و مى تواند بهترين 
ــد. با چنين پيمان هايى هيچ كودتاى جديدى، چه نرم و چه  معيار برخورد با كودتا باش
سخت، چه سپيد و چه قرمز، پذيرفته نخواهد بود. در گذشته كودتاهايى بوده كه به نفع 
مدرنيته تمام شده است. همان جا هم البته آزار، شكنجه و قتل مخالفان و دگرانديشان 
نامقبول است اما رويكرد كلى به هرحال به مدرن شدن منجر شده است. مدرنيته شايد 
ــد كه براى ماندگاركردن آن بايد با برنامه  ــب بدون چربى باش چيزى مانند اندام متناس
پيش رفت. در اين مقياس مدرنيته حتى از دموكراسى بالاتر قرار مى گيرد اما هرگز ديده 
ــده كه چند نسل مدرن به چيزى غير از دموكراسى رسيده باشد. مثلا مى توان ديد  نش
كه كودتا گران هميشه شادمانند اما مردم كشور كودتازده گاه به سوى دولت تازه و گاه 
به سوى دولت سرنگون شده گرايش دارند. ولى بالاتر از شادى مثلا مصرى ها از كودتا، 
ــت كه ميوه هاى شيرين خواهد داد.  تركيه در اينجا  پايبندى كودتا به اصول مدرن اس
مثال جالبى است. ارتش تركيه متعهد به مدرنيته بوده منهاى آزادى هاى كامل سياسى. 
كودتاهاى پياپى، فعالان و احزاب سياسى را ناتوان از حل مسايل كرده بود كه اين در شر 
بودن كودتاست اما آنچه نسل مدرن تركيه درهرحال شكل داده همين اعتراضات اخير 
شهرهاى بزرگ و كوچك تركيه است. اما مى توان اين را هم به وضوح ديد كه مدرنيته 
اجتماعى كافى نيست. در همين تركيه مى بينيم كه مدرن نبودن ارتش به لحاظ سياسى 
باعث هم رايى و همدردى بخشى از مردم با حزب عدالت و توسعه اى شد كه حالا در حال 

تبديل به ديكتاتورى مدرن است. 
سخت نيست با تاريخ معاصر و با نگاه به انديشه هاى نو به اين رسيدن كه كودتاى 
خوب وجود ندارد، كودتاى مردمى هم پسنديده نيست، كودتاى نرم باز هم كودتاست، 
ــت كه  ــت و اينكه مدرنيته كامل و در همه جهات اس كودتا بى ترديد عليه مدرنيته اس

مردمان را از شر مظالم رهايى خواهد داد، مظالمى چون كودتا. 

 حميدرضا آريان پور

رفتارشناسى كودتاگران با معيارهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى

مدرنيته؛ بهترين پيمانه كنش سياسى

 سياوش رزمند

تانيا تجلى

در سال 1983 يك جوان 33ساله در سرزمينى كه تا آن زمان «ولتاى غربى» 
ــربازان طرفدارش از پادگان بيرون آمد و قدرت را  ــد با افسران و س ناميده مى ش
ــور را  قبضه كرد. او قيامش را «انقلاب دموكراتيك و مردمى» مى خواند، نام كش
به «بوركينافاسو» تغيير داد و به سرعت يك سلسله اقدامات اصلاحى را در دستور 
كار قرار داد. دوستداران «توماس سانكارا» خوش داشتند او را «چه گواراى آفريقا» 
بنامند. شباهت ها كم نبود؛ جوان سيه چرده دور كشور را با موتوسيكلت گشته 

ــبك «چه» با لباس و پوتين نظامى در سازمان ملل  بود، گيتار مى نواخت و به س
ــافر واگن آخر قطارى بود كه در دهه 50 و 60  ــخنرانى مى كرد.  سانكارا مس س
ميلادى در جهان سوم ريل گذارى شد و رانندگان آن افسران جوان و پرشور بودند. 
پيش از او «نجيب» و «ناصر» در مصر، «قاسم» و «عارف» در عراق، قذافى در ليبى و... 
چيزى را رهبرى كرده بودند كه آن روزها «كودتاى مترقى» ناميده مى شد. جالب 
اينكه سرنوشت اغلب افسران نيز كم وبيش يكسان بود و اغلب سر سالم به گور 
نبردند. فقط «جمال عبدالناصر» در گورى آرام در سرزمينى كه دوستش مى داشت 
جاى گرفت و پيش از آن بر دوش مردمانى كه تا دم واپسين مجذوب كاريزمايش 
بودند تشييع شد. كودتاچيان مترقى همه براى سرزمين هايشان «آرزوهاى بزرگ» 
در سر داشتند. سانكارا پس از به قدرت رسيدن، مرسدس بنزهاى دولت را فروخت و 

رنو 5 (ارزان ترين ماشين آن زمان در بوركينافاسو) را به عنوان ماشين رسمى براى 
وزرا انتخاب كرد، گارد شخصى اش را به طور كامل از موتورسواران زن تشكيل داد 
و فروشگاه مخصوص ارتش را به سوپرماركت عمومى تبديل كرد. او بر مبارزه عليه 
فساد و پيشگيرى از قحطى غذايى و آموزش و بهداشت تاكيد مى كرد. مشكل اما 
اين است كه عجايب خلقتى به نام «كودتاى مترقى» در عالم واقع امكان وقوع ندارد. 
كودتا - صرفنظر از اينكه با چه نيت و هدفى رخ مى دهد - اساسا يك گام بزرگ به 
عقب است حتى اگر در رژيمى تا مغز استخوان فاسد و مرتجع رخ داده باشد. اين 
را حكم بى بازگشت تاريخ نشان داده؛ كودتاى خوب كودتايى است كه شكست 
مى خورد حتى اگر برخى كودتاچيان شخصيتى چنان كاريزماتيك داشته باشند 

كه دلمان نيايد بگوييم «كودتاچى خوب، كودتاچى مرده است.» 

كودتاى خوب؛ كودتاى شكست خورده است

 مازيار خسروى


